
تأیید صلاحیت ها 
بر  اساس قانون بود 

نه تحسین و سرزنش دیگران  

مهم تریــن خطر نفوذ آن نیســت که رصد 
می کنــد، گزارش می دهــد، خبرچینی می کند، 
یــا «گــرا» می دهد. امــروزه به دلیل توســعه 
موضوعیتــی  کارکردهایــی  چنیــن  فنــاوری 
درخور نــدارد. شــاید بزرگ ترین خطــر نفوذ، 
اســت  تصمیم گیری  نظام  به تصلب کشــیدن 
که می تواند دســتگاه های اقتصادی، سیاســی 
و امنیتــی را دربر بگیرد. می گویند جاســوس 
نفوذی افراد ضعیف را به پست های مدیریتی 
راه می دهد تا به ناکارآمدی دامن بزند. اگرچه 
ممکن اســت چنین باشد اما خطر آن به اندازه 
مســدودکردن و انحراف تصمیم گیری نیست. 
او تصمیم سیاســی را به صلابــه افراطی گری 
می کشــد و موجــی از دریای جهالــت درون 
سیســتم به راه می اندازد. لشکری از خودی ها 
را با شــعارهای «پاک» اما همگام با بیگانگان، 
بسیج می کند. یک نمونه از کارکرد آن این چنین 
اســت: مواضع افراطی می گیــرد، مخالفان را 
مرعوب می کند، از ابزار «وفاداری به سیســتم» 
ســرِ ســودای خصم و آهنگ رزم بــا همگان 
برمی آورد، شــورش جماعت نــادان را بر ضد 
شــما برمی انگیزد، سنگ های جهالت به درون 
چــاه می انــدازد تا هــزار عاقل نتواننــد آن را 
درآورند. دیگر فرق دوست و دشمن تو ندانی؛ 
همه در کارگاه عظیمی از خباثت درمی غلتند. 
در نهایت می بینی که درون سیستم «ما شکل 
حاجیانیم، جاســوس و رهزنانیم//حاجی چو 
در ره آیــد مــا خود زنیم راهــش». روش های 
مقابله با جاسوس نفوذی که عزم انحراف در 
تصمیم گیری کرده، ممکن اســت متنوع باشد 
اما یکــی از راه های مقابله با آن ترویج «آزادی 
کارشناسی در نظام تصمیم گیری» است. هرچه 
افراد از آزادی و امنیت لازم برخوردار باشــند، 
نظرات گوناگون به عرصــه نقد و نظر می آید. 
نظــرات افراطــی در یک «زمینــه عمومی» از 

فرصت رشد برخوردار نخواهد بود. 
عمومی»  «زمینه های  چنین  ایجاد 
از طریــق آزادی های کارشناســی 

امکان پذیر است. 

عضوی از پارلمان اســرائیل (کنست) گفته 
است: منتظر حمله نباشید؛ ما باید با یک حمله 
پیش دســتانه خسارات اســتراتژیک به اقتصاد 

ایران وارد کنیم.
این اظهارات گرچه ممکن اســت کم اهمیت 
یــا حتی بی اهمیت جلــوه کند، چراکــه از زبان 
نماینده ای بیان شــده که هیچ گونه مســئولیت 
رســمی نداشــته و اظهاراتش هم نمی تواند در 
هیــچ محکمــه ای در رد یا تأییــد دعوایی مورد 
استناد قرار گیرد، اما در اصل حائز اهمیت زیادی 
 (pre emptive strike) است. حمله پیش دستانه
نوعی کنشــگری اســت کــه با هــدف مقابله 
پیشاپیش با حمله قریب الوقوع احتمالی طرف 
دیگر (دشمن) صورت می گیرد. اقدام به این نوع 
حمله در ســند راهبردی امنیت ملی خیلی از 
کشورها از جمله ایالات متحده آمده و اسرائیل 
هــم آن را بارها و در وضعیت هــای گوناگون 
عملیاتی کرده است. برای آنکه چنین حمله ای 
موجه جلوه کند، پیش شــرط هایی لازم اســت 
که از جمله قریب الوقــوع و جدی بودن تهدید 
از ناحیه طرف مقابل است. اثبات اینکه تهدید، 
جــدی و قریب الوقوع بوده، از جمله موکول به 
رفتار همان طرف است. اتخاذ سیاست تبلیغاتی 
و احیانا جنگ روانی با ادبیاتی نظیر وعده صادق 
دیگری در پیش اســت یا توییت زنی منتسب به 
اشــخاصی دارای جایگاه در قضیــه مذاکرات 
هســته ای تحت عنوان «اسرائیل را ترک کنید»، 
«موشک ها در راهند» و... و دادن عنوان مشاور 
وزارت خارجه به توییت زن (هرچند که توییت 
بعــدی درصدد اصــلاح برآمد و شــوربختانه 
با ایــن کار، فابریک بودن توییــت اولیه را ثابت 
کــرد)، می تواند در جهت اثبــات جدی و حتی 
قطعــی و قریب الوقوع بــودن حمله نظامی 
انتقام جویانــه مورد کارســازی رژیــم جانی و 
یاغی اسرائیل واقع شود. این یادداشت درصدد 
پرداختن به موضوع ضرورت داشتن یا نداشتن 

پاســخ ایران به تــرور رهبر جنبش 
حماس در خاک کشــورمان نیست 
که البته در یادداشتی مستقل جای 

پرداختن دارد. 

ســرمـقـالـه

یادداشت

نفوذ امنیتی و آزادی
 به مثابه سیاست

حمله  پیش دستانه

یکشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۳
۲۹ محرم ۱۴۴۶
۴ آگوست ۲۰۲۴
سال بیست ویکم

شماره ۴۸۹۴
۲۰ هزار تومان

۱۲ صفحه

بــرگزیـــده�هــاگزارشی از بازگشت نگرانی ها به تالار بازار سرمایه و ریزش نامطلوب شاخص هاغافلگیری بورس 

گزارشی از روند سیاسی ایران در گزارشی از روند سیاسی ایران در ۳۳ دهه گذشته  دهه گذشته 
انسجام به جای یکدستیانسجام به جای یکدستیبرای تقابل با یکدست سازی ارکان حکومتبرای تقابل با یکدست سازی ارکان حکومت

مسئولیت اجتماعی آن هم از  نگاه وزارت تعاون و  رفاه

سایه جنگ و  لزوم متحدان استراتژیک

مســئولان وزارت تعاون و رفاه با عنوان پرطمطراق کارگروه مســئولیت 
اجتماعی در آخرین اقدامات خود قبل از معرفی وزیر جدید، نهادهای وابسته 
از جمله صندوق تأمین اجتماعی را ملزم کرده اند که جمعا مبلغ ۲۵۰ میلیارد 
تومان برای هفت عنوان درخواســت واریز کنند. نکته ای که به درستی مورد 
توجه ناظران و منتقدان قرار گرفته، این اســت که از یک  ســو این تصمیم از 
جیب بیمه شدگان و مستمری بگیران برداشت می شود، از سوی دیگر به نوعی 
شبهه رانت در این مصوبه مطرح است، مثلا ۱۵ میلیارد تومان به درخواست 
فلان مؤسســه ناشــناخته تخصیص یافته  اســت، درحالی که آخرین آگهی 
روزنامه رسمی مؤسسه مربوط به سه سال پیش است و اطلاعات مرتبط با 
فعالیت های آن از چند کلمه تجاوز نمی کند. طبعا این مســئله باید از سوی 
نهادهای ناظر رسیدگی شود. همچنین خواسته برحق ناظران از وزیر جدید 
مجموعه این خواهد بود که در اولین فرصت شیوه نادرست تصمیم گیری و 
تحمیل هزینه را برهم زده و مانع اجرای این گونه به اصطلاح مصوبات بشود. 
اما نکته تأمل برانگیز دیگر در این میان اســتفاده نابجا از مفهوم مســئولیت 
اجتماعی و فروکاستن آن به تأمین اعتبار برگزاری برخی مراسم ها یا پرداخت 
هزینه برخی پروژه های نورچشمی است. مبحث مسئولیت اجتماعی بنگاه ها 
را می توان نگاهــی خردمندانه به مالیات و تأمین مالی پروژه های اجتماعی 
دانســت. یک بنگاه بزرگ که در منطقه ای کمتر توسعه یافته مستقر شده، با 
راه اندازی مؤسســه آموزشی تخصصی از یک  ســو نیروی انسانی مورد نیاز 
خــود را با هزینه انــدک تربیت و جذب می کند و از ســوی دیگر با کمک به 
جریان ارتقای شاخص های فرهنگی و اجتماعی، توسعه منطقه ای را سرعت 
می بخشد و علاوه براین از ظرفیت تبلیغی این فعالیت به بهترین نحو استفاده 
می کنــد. به بیان دقیق تــر این بنگاه به  جای اینکه بخشــی از درآمد خود را 
به عنــوان مالیات در اختیار دولت بگذارد تا از مســیر بوروکراســی پرهزینه 
دولتی هزینه  شده و منافعی هم نصیب مالیات دهنده بشود، خود به  صورت 

مستقیم وارد میدان می شود و با کمترین هزینه بیشترین آثار مثبت اجتماعی 
را ایجاد می کند. البته ناگفته پیداســت که این مورد فقط یک مثال ســاده از 
ابعاد گســترده مبحث مسئولیت اجتماعی بنگاه ها است و درواقع این شیوه 
تأمیــن مالی پروژه هایی بــا اهداف اجتماعی، حرف هــای زیادی برای گفتن 
دارد و می تواند کمک بزرگی به دولت ها برای پیشــبرد مقاصد توســعه ای 
برساند. مبحث مسئولیت اجتماعی بنگاه ها چند سالی است که در محافل 
دولتی و در سلســله مراتب نظام تصمیم گیری مورد توجــه قرار گرفته، اما 
در میدان اســتفاده از ظرفیت این شــیوه هنوز در ابتدای راه هســتیم. دقیقا 
به همین دلیل استفاده نابجا و تحریف گونه از این مفهوم علامتی نگران کننده 
و تأسف آور تلقی می شــود. درواقع نظام مدیریتی کشورمان با کمال تأسف 
ید طولا و مهارت بی همتایی در مصادره و تحریف مفاهیم سیاســت گذاری 
و از معنــی تهی کــردن آنها دارد. اســتفاده از اصطلاحاتــی مانند «تعدیل 
قیمت ها» برای افزایش قیمت برخی نهاده ها، «تهیه پیوست فرهنگی» برای 
محدود کردن دسترســی به امکانات فضای مجازی، «مالیات ارزش افزوده» 
برای دست کردن در جیب مصرف کنندگانِ جزء و «آموزش غیرانتفاعی» برای 
تجاری ســازی بی رویه خدمات آموزشی از دستاوردهای این مهارت بی همتا 
اســت. در چنین فضایی مفهوم ارزشمند «مسئولیت اجتماعی بنگاه ها» به 

«پرداخت دانگ برای سرفصل های هزینه ای مدنظر مقامات بالا» فروکاسته  
می شــود. مقام مافوق به این نهادها حکم می کند که فلان درصد از هزینه 
فلان فعالیت را شما باید از جیب سهامداران تان بپردازید! اما این تمام ماجرا 

نیست!
صدها ســال است که ملت ما عاشقانه داشته و نداشته خود را در طبق 
اخلاص گذاشــته و برای نمایش عشق خود به خاندان عصمت و طهارت و 
بزرگداشــت نام و یاد سالار شهیدان سنگ تمام گذاشته  است. به  گونه ای که 
هرگز و در هیچ دوره ای در طول هزار و اندی ســال این جریان با کمبود منابع 
مالی و امکانات روبه رو نشده  اســت، اما بی تدبیری مسئولان دلاور ما کار را 
به آنجا می رساند که وزیر تعاون و رفاه آن هم در آخرین روزهای برخورداری 
از حق امضا به رئیس صندوق تأمین اجتماعی امر می کند که در وانفســای 
مشکلات مالی و محدودیت بودجه ای ۶۲ میلیارد تومان به عنوان دانگ خود 
از بودجه برگزاری مراســم بزرگداشت سالار شهیدان از جیب سهامدارانش 
و البته بدون جلب رضایت صاحبان حق بپردازد و تازه اســم این کار را هم 

انجام مسئولیت اجتماعی می گذارد!
اگر چنین درخواستی مســتقیما از بیمه شدگان و مستمری بگیران تأمین 
اجتماعی شــود تا با تصمیم شخصی و متناسب با بودجه و امکانات شان به 
این برنامه کمک کنند، بی تردید مبلغی بسیار عظیم تر گردآوری خواهد شد. 
اما مســئولان دلاور ما فقط عادت دارند بدون اطلاع صاحبان حق دست در 
جیب مردم کرده و مبلغی اندک بردارند! که نتیجه آن گســترش نارضایتی 

امت عاشق سالار شهیدان (س) است.
به راستی چه کسی می تواند با یک تیر چند نشان بزند و با یک تصمیم هم 
یک مفهوم ارزشمند سیاست گذاری را به ابتذال آلوده کند و هم بر مظلومیت 
سالار شــهیدان و یاران باوفایش بیفزاید و هم بر انبوه نارضایتی شهروندان 
اضافه کند؟ البته رانت سازی برای متقاضیان فرصت طلب بحثی مجزاست.

بــا پیشــرفت و هوشمندشــدن ابزارهــا و ادوات جنگــی و به کارگیری تجهیــزات ویژه 
در جنگ هــای مــدرن امروزی، جهان همچنان بــرای مقابله با رقیب و رقبــا از یارگیری در 
صحنه های نبرد اســتفاد می کند، جنگ چه از نوع گســترده، بازدارنــده یا کوتاه مدت نه تنها 
در میان قدرت های کوچک نیاز به متحدان اســتراتژیک دارد حتی در میان قدرت های بزرگ 
هم نیاز به یارگیری بیشتر احساس می شود. سرمایه گذاری هنگفت در تجهیزات تسلیحاتی، 
لجستیکی، فناوری های نوین ماهواره ای، اطلاعاتی، جاسوسی، آفندی و پدافندی و... لازم و 
ضروری است تا کشورها در جنگ ها با حمایت های همدیگر و ورود به اتحادیه های نظامی 

در پیمان های منطقه ای و جهانی برای تجدید قوا در نبردهای سخت افزاری خود حضور داشته باشند. ملاحظه 
بفرمایید در جنگ روســیه و اوکراین، روسیه با داشتن آن همه سیســتم های پیچیده نظامی در جنگ با اوکراین 
نیازمند بلاروس، ایران و... است و برعکس اوکراین با پشتیبانی ناتو و به خصوص ایالات متحده، جنگ را توانسته 
به مدت دو ســال فرسایشی کند و در مقابل قدرت برتری مانند روسیه ادامه دفاع از خود را میسر کند. ما شاهد 
هســتیم رژیم صهیونیســتی نشان داده بیش از هر زمان دیگری آســیب پذیرتر شده است، به طوری که پس از ۹ 
ماه جنگ ویرانگر غزه با شــخم زدن آن نتواســته نیروی مقاومت را وادار به تســلیم کند و تسلط کامل خود را 
بــر آن باریکه کوچک مســتولی کند، بنابراین برای مهار جبهه مقاومــت به خصوص در رأس آن ایران، متحدان 
اســتراتژیکی برای خــود انتخاب کرده و با تکیه بر آنان دســت به هر جنایتی در هر کجــا و هر زمانی که لازم 

بداند، می زند. دفاع آمریکا، انگلیس، فرانســه و کشــورهای منطقه در مقابل حمله گذشته 
ایران به این رژیم، آن را گســتاخ تر کرده تا جایــی که تمام عرف و قواعد دیپلماتیک را زیر پا 
می گذارد و حریم داخلی کشــورها را مورد تجاوز قرار می دهد و میهمان مراســم رسمی را 
ترور می کند. ســؤال اینجاســت اگر این اتحاد اســتراتژیک برقرار نبود آیا چنین رژیمی با آن 
موقعیت جغرافیایی که در داخل یک منطقه ذره ای تعریف شده و قدرت مانور اندکی دارد 
در مقابل موشک های بالستیک و نقطه زن جمهوری اسلامی ایران در امان بود؟ قطعا پاسخ 
منفی است. اسرائیل در جنگ متعارف همه چیز را می بازد. نتیجه  ای که از این مسئله مهم 
می توان گرفت، این است که ایران در منطقه  به شدت مین گذاری شده خاورمیانه نیاز به متحدان استراتژیک دارد، 
متحدانی که یار شــاطر باشــند نه بار خاطر، متحدانی که فقط از منابع و موقعیت جمهوری اســلامی ایران به 
نفع خود استفاده نکنند و با کارت آن در موقع خطر بازی لازم را انجام ندهند. اکنون جبهه مقاومت با تشکیل 
کانون و مکان های مختلف به تجدید قوا برای بازســازی ســاختاری نیاز دارد، زیرا جنگ های انفرادی و چریکی 
در مقابل نیروهای مجهز و مدرن مشــکل شده اســت. وقت آن است ایران متحدان استراتژیکی پیدا کند، زمان 
آن رســیده روســیه و چین حداقل نیازهای اطلاعاتی و امنیتی ایران را تأمین کنند، ایران خواسته یا ناخواسته در 
جنگ روسیه با اوکراین متهم به جانبداری از روسیه است، آیا زمان آن فرانرسیده که دنبال متحدان استراتژیکی 

برای خودمان باشیم؟
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یکی از شــعارهای زیربنایی رئیس جمهوری 
در دوره تبلیغــات عدالت بــود. عدالت راز 
ماندگاری و پایداری هر جامعه ای اســت که 
مســئولان آن می خواهند شهروندان در رفاه 
نســبی و فارغ از دغدغه های روزمره زندگی 
کنند. این شــعار رئیس جمهور شاخک های 
برخی از جریان هــای چپ گرای اقتصادی را 
تیز کرده و از این دســتاویز بــه دنبال راهی 
برای مبــارزه با ســرمایه و نظــام مبتنی بر 
سرمایه هســتند. در ابتدای بحث این سؤال 
را مطــرح می کنــم که آیا برقــراری عدالت 
با نظام مبتنی بر ســرمایه در تضاد اســت؟ 
پاســخ این ســؤال یک «نه» محکم اســت. 
برخلاف تصورات رایج، تجربه بشــری نشان 
داده اســت که مخالفت و تقابل با سرمایه و 
نظام ســرمایه داری ضد عدالت است و مانع 
از توزیع عادلانه نسبی ثروت و رفاه می شود. 
اصولا یکــی از دلایــل شکســت نظام های 
مبتنی بر سوسیالیستی-کمونیستی قراردادن 
ســرمایه دار در برابر جامعه به بهانه عدالت 
و برقراری زندگی بر مســاوات بود. در نتیجه 
برخلاف تصــورات رایج، اقتصاد دســتوری 
اجتماعی  برقراری عدالــت  نه تنها ضامــن 
نیســت و نخواهد بود، بلکــه آن را به زمین 
می زند. اگرچه این گفته به معنای آن نیست 
که اقتصــاد مبتنی بــر بــازار تضمین کننده 
عدالــت مطلق اســت. برقــراری عدالت و 
دستیابی به آن همواره از آرزوهای بشر بوده 
و تلاش های فراوانی برای آن شــده اســت 
امــا برپایــی عدالت مطلق ممکن نیســت، 
مگر برقراری عدالت نســبی کــه در برخی 
از کشورهای سوســیال دموکرات و برخی از 
کشورهای اســلامی (مبتنی بر کسب ثروت 
از طریق فروش نفت و جذب ســرمایه گذار) 
حاکم شــده اســت و مــراد رئیس جمهور 
نیــز برقراری چنین عدالتی اســت.بر مبنای 
رئیس جمهوری  که  اسلامی هم  آموزه های 
مکررا بــر آن تأکید دارنــد، اگرچه مالکیت 
مطلق تنها از آن خداوند اســت، اما کســب 
سود و ســرمایه نه تنها در اسلام منع نشده 
از  پیغمبــر (ص)  بلکــه عایشــه همســر 
بزرگ تریــن تجار و ثروتمندان عصر خود بود. 
پیامبر نیز پس از فتح مکه نه تنها جان، بلکه 
مال همه افراد ازجمله خاندان ابوسفیان را 
در امان نگه داشــت. پس برخلاف تصورات 
رایــج ارزش گــذاری نظام مبتنی بر ســود و 
سرمایه نه تنها مغایر با اصول اسلامی نیست، 
بلکه مورد حمایت آن است. باید به این نکته 

نیز توجه داشت که اصولا مبنای 
عدالــت توزیــع بی ضابطه ثروت 
نیست بلکه ارج نهادن به جایگاه 

انسانی هر فرد است. 
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همه آنچه رئیس جدید سازمان محیط زیست نیاز دارد 

در نخستین روزهای المپیک، کاروان ایران با  وجود  
وعده های الوان چندساله هیچ دستاوردی نداشت
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